همرنگ باران 
 
این که رویا نیست 
حرف بودن است 
بودن یک روشنی در ظلمت است
چشمه آبی است در دشتی غریب 
مردمان در حسرت یک جرعه اش
تا که شاید قطره ای بر ما دهند 
دست را باید گشود و گریه کرد
چشم را باید بشست و پاک کرد 
قصه را باید به زیبایی کشید
قصه را باید به رنگ سادگی 
رنگ پاک دوستی، دلدادگی 
رنگ زیبای تبسم 
رنگ عشق 
آخر این راه را باید نوشت 
با قلم با سادگی با حرف عشق
آخر این راه حتما عاشقی است
مهربانی همدم دلدادگی است
شاعران پروازشان آوارگی است 
مثل او باید دلی شفاف داشت 
مثل او باید به رنگ عشق بود 
مثل او باید به رنگ قطره ها
رنگ باران، بارشی از عشق بود 
فاطمه حاتمی همکار معاونت توسعه دانشگاه
